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پایداری

شماره 6929  21 آذر 1403 چهارشــنبه

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4763

سودوکو   4764

کت 13مهر سال  روز پرآفتاب و سا
گروه پایداری

زهرا شکراللهی

بـــــــود.  نــــــجــــــف‌آبــــــاد   1337
سایید.  و  ریــخــت  دستانش  کــف  را  نمک‌ها  خانم‌سلطان 
دستش را روی شکم بزرگش گذاشت: »آروم بگیر«. آفتاب مهر 
هنوز جان داشت. نفس داشت که مش‌باقر در چوبی حیاط 
خانه کاهگلی را پرسروصدا باز کرد. شیشه سرکه را از تو بغلش 
داد دست خانم‌سلطان. خانم‌سلطان نفسش را سر و سامان 
آستانه در خــونــه....«   تــو  بریز  یه‌کم سرکه  باقر  داد: »مــش 
ک بلند شد. با تعجب به زن  مش‌باقر کتش را تکاند. گرد و خا
باردارش نگاه کرد. خانم‌سلطان کمرش را با چادر بسته بود. 
لب پله ایوان نشست: »قابله گفته یه‌کم سرکه بریزی تو آستانه، 
بچه بی‌قضا و بلا به‌دنیا بیاد.« تمام تن خانم‌سلطان گر گرفته 
بود. رگ‌به‌رگ صورتش آهیخته بود. قابله و زن همسایه مرتب 
کستر را داد  کناری سر می‌زدند. مش‌باقر سطل خا به اتــاق 
دست قابله: »مش‌باقر تا دم مسجدشاه برو، هفت بار در بزن، 
خدا را به جدت قسم بده بچه صحیح و سالم به‌دنیا بیاد.« 
که غــروب شــد، مش‌باقر لب  مش‌باقر آشفته می‌نمود. روز 
ایوان صدای گریه بچه را شنید. ایستاد لب ایوان. دستش را 
گذاشت روی گوشش، قرص و محکم اذان روز 13 مهر را ادا کرد. 
کــرد: »وقــل رب ادخلنی مدخل  به پیشانی بلند بچه نگاه 
صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا 

نصیرا« را خواند. نامش را سیدمحمدرضا برداشت.

   وردست بنای محله

که  کــودکــی‌اش هنوز استوار نشده بــود  گام‌های  محمدرضا 
خبر فوت پدرش از سر کار بنایی رسید. خانم‌سلطان به رسم 
کشید. محمدرضا  کاشانی را به دار  زنــان نجف‌آبادی قالی 
که کمی بــزرگ‌تــر شدند، وردســتــی بنای محله را  و بـــرادرش 
کاهگل را دســت بنا روی  کــردنــد. محمدرضا سطل  شــروع 
داربست می‌داد. تا عصر یک‌نفس کار می‌کرد. قبل از این‌که 
دیپلم بگیرد کف دستانش پینه بست. محمدرضا در رشته 
آموزگاری دانش‌سرای اصفهان قبول شد. ذوق پرشورش او 
را به ادامه تحصیل واداشــت، فوق‌دیپلمش را در رشته زبان 
انگلیسی تمام کرد.  همهمه و هیاهوی انقلاب شهر نجف‌آباد 
ک ماجراهایی داشتند.  را برداشته بــود. محمدرضا و ســاوا
بــود محمدرضا نبود؛ هرجا محمدرضا بود،  ک  هرجا ســاوا
ک نبود. انقلاب شد. مدرسه‌ها باز شد. کارها از سر گرفته  ساوا

گرفت، محمدرضا راهی کردستان  شد. تا معرکه کردستان بالا
کتابخانه‌ای در روستای حسین‌آباد  کارها  شد. لابه‌لای این 
کــرد. روزی که با همرزمانش با  ــدازی  نزدیک دیــوانــدره راه‌انـ
نیسان‌پاترول جاده دیواند‌ره را طی می‌کردند ماشین با مین 
کارگذاری شده کنار جاده برخورد کرد. محمدرضا پرتاب شد 
بیرون. یکی از چشمانش برای همیشه بسته شد و دیگر سر از 

آثار همرزمانش نیافت، هر سه شهید شده بودند.

   مگه بی‌‌سلاح می‌شه جنگید!

فــرمــان تاریخی امـــام بـــرای شکست حصر آبـــادان بــه گوش 
محمدرضا رســیــد؛ 14 آبــان ســال 1359 بــود. محمدرضا به 
پیشنهاد حاج‌احمد، مسئول مخابرات شد. شکست حصر 
کوچک رمز را آماده  آبــادان موفقیت‌آمیز بود. دفترچه‌های 
گردان و واحدها را در دفترچه‌ها  کرد، دستورهای مخابراتی 
کــرد. حسن روشنا  نوشته بــود. رزمنده به رزمنده را توجیه 
گرفت:  کوچکی بــرای بچه‌های مخابرات  را صدا زد. جلسه 
ــداره، ســـاح بیسیم‌چی،  ــ ــ »حـــســـن، بــیــســیــم‌چــی ســـاح ن
کوله‌شه.« رزمنده‌ای پرسید: »مگه بی‌‌سلاح می‌شه جنگید.« 
محمدرضا وسط سنگر فرماندهی ایستاد؛ رو به رزمنده‌ها کرد: 
گــردان بدوید، دم دست باشید.  »فقط باید دنبال فرمانده 
شاهرگ عملیات شمایید، انتقال اطلاعات همه و همه گردن 
گونی شنی پشت ســرش تکیه داد:  شــمــاســت.«  حسن بــه 
»مشکل دکل چی می‌شه؟« محمدرضا که آتش سنگین عراق 
را دیده بود، می‌خواست عملیات فتح‌المبین را با سیم انجام 
کــرد. دکل مخابراتی  دهــد. سیم‌ها را بین سنگرها رد و بدل 

ساختن مساوی با لورفتن عملیات بود. به حاج‌احمد پیغام 
را دکــل می‌کنیم.«  فرستاد: »شــب عملیات یک هلیکوپتر 
گردان‌ها  فرمانده  بین  را  کی  کی‌وا تا بیسیم   12 محمدرضا 
تقسیم کرد. کدها را نوشت. بچه‌های مخابرات را توجیه کرد. 
به بچه‌ها سپرد که بعد عملیات اول، سیم بیسیم‌ها را جمع 
و نگهداری کنید. محمدرضا صبح زود بچه‌های گردانش را 
نرمش ‌داد. می‌گفت: »یک عمر ریاضی و فیزیک خوانده‌اید؛ 
اینجا باید غذای خوب بخورید، دنبال فرمانده گردان‌ها زیر 

آتش بدوید. سینه شما مملو از اسرار جنگ است.«

   انتظار برای شروع عملیات

 قبل از غــروب اولین روز اول فــروردیــن ســال 1361 نزدیک 
عملیات فتح‌المبین، نیروهای لشکر 8 نجف از کامیون‌ها تو 
دشت میش‌داغ نزدیک تنگه رقابیه پیاده شدند. قرار بود 
حرکت به صــورت یــورش تک‌نفری شکل بگیرد. رزمنده‌ها 
شروع به حفر و آماده‌سازی سنگرهای انفرادی و اجتماعی 
کبر بلند شد.  کردند. انتظار برای شروع عملیات بود. فریاد ا...ا
پرچم ایران دست رزمنده‌های جوان دست‌به‌دست می‌شد. 
فرمانده  و  مــی‌دویــد  ــفــرادی  ان سنگرهای  بین  محمدرضا 
گردان‌ها را با بچه‌های بیسیم‌چی آماده می‌کرد.  سربند قرمز 
کریزهای شنی جا گرفت.  را روی کلاه آهنی‌اش بست. پشت خا
ساعت مچی‌اش را باز کرد گذاشت تو جیب اورکتش. تا چشم 
کار می‌کرد بیل‌های کوچک بود که زمین را می‌کند. مهمات بود 
که بین نیروها پخش می‌شد. محمدرضا بازوبند یازهرا)س( را 
روی دستش بست. باد تنها بر پرچم نصرمن‌ا... و فتح قریب 

می‌وزید. محمدرضا کوله به کوله بیسیم‌چی‌ها را چک کرد، 
کــرد. خش ممتد، بوق ممتد.  چند بار بیسیم‌ها را امتحان 

فرکانس‌ها درست بودند. 

   حتما برای نامزدش عیدی می‌برد

ــود: »احـــمـــد، احــمــد،  ــ ــن ب ــ ــدام روش ــ ــده م بیسیم فــرمــان
چمران.«/ »به گوشم.«/ »مفهوم، احمد، احمد، فضلی.« 
»احمد، احمد، قاسم سر فلکه همه سیگاری شدند.« 
محمدرضا لیوان چای تازه دم‌کــرده را جلوی چشمانش 
گرفت. پوست مات و چشمان خسته‌اش شب عید نوروز را 
گر الان نجف‌آباد بود حتما  برایش رقم زده بود. فکری شد ا
ــرای نــامــزدش عیدی مــی‌بــرد. چــای داغ را جرعه‌جرعه  ب
رزمنده‌ها  بــه  فــرمــانــدهــی؛  سنگر  کــنــار  نشست  نوشید. 
ارتباطات شدند.« علی  گردان‌ها مجهز به  گفت: »همه 
سالدورگر، همرزم و همکلاسی کودکی‌اش خندید و با لهجه 
نجف‌آبادی پرسید: »محمدرضا اصل حالت چیطوره؟«  
کــرد.  نگاه  بیسیم‌چی‌ها  ــورت تک‌تک  بــه ص محمدرضا 
گردان‌ها بدوید، عالی‌ام.«  گر پابه‌پای فرمانده  »امشب ا
یکی از رزمنده‌ها چنگی آجیل شب عید را ریخت کف دست 
محمدرضا. ارتفاعات میشداغ نرسیده به تنگه رقابیه پر از 
تپه‌های شنی بود. هر قدم که برمی‌داشت وسط شن‌ها 
می‌تپید، نفس‌نفس مـــی‌زد، حسن بیسیم را رســانــد به 
محمدرضا. خش ممتد خش ممتد خش ممتد: »احمد، 
احمد، )بوق ممتد( فضلی.« / »احمد، احمد، چراغم.« 

)بوق ممتد( »این سنگر پشت انبار را ادکلن بزن.« 

مقاومت

ابراهیم شمشیری، گردآورنده »کتاب نسل‌کشی در قرن 21« 
که با حضور  در نشست »مسأله فلسطین از نگاه ادبیات« 
جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و به همت انتشارات سوره 
کافه سمیه حوزه هنری انقلاب ‌اسلامی برگزار شد،  مهر در 
گفت: برای هر فردی که در ایران عزیز زندگی می‌کند طبیعی 
کمک و احقاق  که بخواهد نقش موثری در زمینه  اســت 
به  بتوانیم نسبت  باید  ما  باشد.  حقوق فلسطین داشته 

مسأله فلسطین مواجهه بین‌المللی داشته باشیم. به این 
کند  آثــار و نوشته‌هایمان بازتاب بین‌المللی پیدا  که  معنا 
کتاب شارجه  گستره ایــران نباشد. نمایشگاه  و محدود به 
عــرب،  جهان  نمایشگاه‌های  مهم‌ترین  از  یکی  به‌عنوان 
غرفه‌های قابل‌توجهی را به فلسطین اختصاص داده بود. 
آثار بسیاری هم درباره این موضوع منتشر شده است. این 
آنها به‌خوبی توانسته‌اند مسأله فلسطین  نشان می‌دهد 

را به‌عنوان یک امر خارج از مرزها مطرح کنند. ما هم باید 
بتوانیم آثار و نوشته‌های خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی 
نشر دهیم و فلسطین را به‌عنوان امری جهانی مطرح کنیم. 
مسأله فلسطین همواره دغدغه مــردم ایــران بــوده است. 
حتی در دوران قبل از انقلاب نیز آثار مهمی درباره مقاومت 
مردم فلسطین منتشر می‌شد و مردم به‌طور قاطع حمایت 

خود را از جریان مقاومت بیان می‌کردند.

لزوم مواجهه 
بین‌المللی با مسأله 
فلسطین 

 روایتی برگرفته از زندگی و رزم شهید میردامادی، فرمانده گردان مخابرات لشکر نجف‌اشرف

  بعد از شهادت
 مدال فتح‌ 3 گرفت

 جسمش در میان نبود

محمدرضا دو تا از بیسیم‌چی‌ها را با موتور هزار راهی تنگه رقابیه کرد. نرسیده به تنگه آتش 
توپخانه عراق شدت گرفت. غروب آفتاب سراسر دشت را زیر پا گرفته بود. هلیکوپتر عراقی 

تاریکی شب اول فروردین را مرتب می‌شکافتند. بیسیم روشن شد. داد زد: »به گوشم، 
یک لوله‌کش بیار شیر گرم آشپزخانه چکه می‌کنه.« محمدرضا نشست دفترچه رمز را باز 
کرد: »احمد، احمد، چراغم؛ احمدجان فقط چکه باشه، شیر گرم را باز نکنید.«  از زمین و 

زمان آتش می‌بارید خمپاره‌60ها کنار تپه‌ها جا خوش می‌کردند. حسن پابه‌پای محمدرضا 
می‌دوید. »قاسم قاسم، چراغم، لب جاده تنگه را پدافند کنید.« حسن کوله‌پشتی بیسیم 

گهان شن‌های ریز تپه به هوا برخاستند.  را برداشت. چند متر جلوتر رفت. نا
محمدرضا ترکش توپخانه عــراق را چشید. لشکر عــراق از اطــراف شوش عقب 
رانده شد. حسن بیسیم را روشن کرد: »احمد، احمد، چراغ‌مان خاموش شد، 
مفهوم.« حسن می‌دوید. پابه‌پای فرمانده گردان کم نمی‌آورد. اسلحه‌ای برای 
دفاع نداشت. کوله‌کش رگ ارتباطات بود. فرمانده گردانی نبود که در عملیات 
فتح‌المبین با مقر قرارگاه فتح تیپ ۲۵ کربلا و تیپ ۸ نجف در ارتباط نباشد. بعد از 
عملیات بچه‌های مخابرات گردان مخابرات متر به متر سیم‌های سالم را جمع 
کردند و به انبار لشکر فرستادند. روزی که بنای دانشگاه نجف‌آباد گذاشته 
شد، اولین پی‌اش به نام شهید سیدمحمدرضا میردامادی ریخته شد. بعدها 
هم که می‌خواستند از طرف فرمانده کل قوا مدال فتح 3 را به او بدهند، جسمش 

در میان نبود. خانواده میردامادی، مدال را گرفتند و به خانه بردند.

ذره بین

سخنگوی دولت با بیان اینکه ناترازی بنزین 
یــک واقــعــیــت اســـت، گــفــت: افــزایــش قیمت 
نیست.فاطمه  دولــت  کــار  دستور  در  بنزین 
مهاجرانی دیروز در نشست خبری با اشاره به ناترازی بنزین 
گر با ناترازی‌هایی مواجه هستیم به این  کرد: امــروز ا اظهار 
که به فکر درمــان نبودیم و فقط مُسکن زدیــم.  دلیل اســت 
ناترازی بنزین یک واقعیت است و بــرای حل آن دو راهبرد 
داریــم، یک، واردات و دوم، افزایش قیمت. اما آنچه مسلم 
است اینکه افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست.

کارویژه دولــت بــرای اجرای  وی در پاسخ به پرسشی دربــاره 
ک و رفع آلودگی افــزود: موضوع آلودگی هوا از  قانون هوای پا
جمله موضوعاتی است که یکسری راهکارهای کوتاه‌مدت و 
بلندمدت دارد مانند همه مسائلی که ما با آن مواجه هستیم.

سخنگوی دولت:
 افزایش قیمت بنزین با وجود ناترازی 

در دستور کار نیست


